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نگاه

شهروند| این یک گفت و شــنود کوتاه با محمدرضا نیک‌نژاد 
اســت که خودش را آموزگار معرفی می‌کند؛ گپی درباره عدالت و 
بی‌عدالتی آموزشی و تأثیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن 
بر جامعه. نیک‌نژاد از اعضای فعال کانون صنفی معلمان است که 
دغدغه آموزش‌وپرورش از اصلی‌ترین دغدغه‌های اوســت. این 
آموزگار سالیانی است که می‌کوشد با نوشتن مستمر درباره اوضاع 
نظام آموزش‌و‌پرورش در کشورمان، مسئولان و افکار عمومی را با 

زوایای مختلف کاستی‌های آموزش عمومی در ایران آشنا کند. 
از وضع عدالت آموزشی کشور و تحلیل این وضع در گذشته و 

امروز می‌پرسیم.
نیک‌نژاد می‌گوید: متاسفانه هرچه به سمت شهرهای کوچک و 

حاشیه‌ای پیش می‌رویم، امکانات آموزشی کاهش می‌یابد...
واقعیت‌ها نشان از این دارند که ما فاقد عدالت آموزشی هستیم؛ آموزش 
به‌طور  ناعادلانه در سطح کشــور توزیع شده و کاملا محسوس است که در 
شهرهای مختلف، در نقاط دورافتاده، مناطق مرکزی و کلانشهرها، امکانات 
آموزشی متفاوت اســت. درواقع عدالت آموزشی وجود ندارد، گرچه بخش 
اعظمی از امکاناتی را که در شهرها و کلانشهرها  وجود دارد، خانواده‌ها تأمین 
می‌کنند، البته آموزش‌وپرورش نیز نگاه ویژه‌ای به کلانشهرها دارد؛ دلیل این 
نگاه ویژه برآورد و ارزیابی سطح و امکانات آموزشی با معیار کلانشهرهاست. 
متاســفانه هرچه به سمت شهرهای کوچک و حاشــیه‌ای پیش می‌رویم، 
امکانات آموزشی کاهش می‌یابد؛ نمونه این توزیع نامتوازن مدارس روستایی 
سیستان‌وبلوچستان،  هرمزگان و ایلام‌اند. درواقع تنها چند استان مرکزی 
ما از امکانات نسبی بهره‌مند هستند. نبود امکانات و البته مسائل فرهنگی و 
اقتصادی حاکم بر این مناطق باعث شده ما ترک ‌تحصیل را در این مناطق 
بیشتر شاهد باشیم. نکته قابل توجه این است که در همین مناطق با توجه به 

سطح فرهنگی، تبعیض بین پسران و دختران را نیز داریم. 
می‌پرسم: ریشه این توزیع ناعادلانه را باید در کجا جست‌وجو 

کرد؟
او می‌گوید: باید دید کلان‌تری به این مسأله داشت .... 

وقتی ســرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی را در شــهرهای حاشیه‌ای 
نمی‌بینیم، طبیعی است شاهد آموزش قدرتمندی در این مناطق نباشیم، 

البته باید دیدی کلان‌تر به این مسأله داشت، یعنی عدم‌توزیع ناعادلانه ثروت، 
امکانات و ســرمایه‌گذاری‌ها در مناطق روستایی و حاشیه‌ای باعث شده ما 
مهم‌ترین تأثیر آن را در بعد آموزشــی نظاره‌گر باشیم. اما تجربه کشورهای 
پیشرفته در زمینه آموزش نشان از این دارد که آموزش با تمام مسائل متفاوت 
است. درواقع تهیه امکانات آموزشی حتی برای یک دانش‌آموز در هر نقطه 
از کشور وظیفه آموزش‌وپرورش است، جدا از این‌که چه نژادی دارد، جدا از 
این‌که در چه منطقه‌ای زندگی می‌کند، جدا از این‌که چه زبان  و گویشــی 
دارد. همه ما این واقعیــت را می‌دانیم که بودجــه آموزش‌وپرورش کفاف 
خیلی از هزینه‌هایش را نمی‌دهد، حتی در شهرهای بزرگ با توجه به همه 
امکانات موجود، ما آموزشی با کیفیت بالا را شاهد نیستیم. برخی از وزرا بر 
این مسأله اشاره داشــتند که قصد دارند کیفیت آموزشی را ارتقا بدهند اما 
نکته قابل‌ تامل این است که کیفیت و کمیت آموزشی رابطه مستقیمی با 
هم دارند. زمانی که 40درصد دانش‌آموزان دوره راهنمایی وارد دبیرســتان 
نمی‌شــوند، نمی‌توان از کیفیت صحبت کرد. به ‌نظر مــن در این مناطق 
نخستین اولویت کمیت آموزشی است، یعنی فراهم‌کردن شرایطی که بتوان 
تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را جذب مدارس کرد و بعد به کیفیت آموزشی 
آنها پرداخت. متاسفانه در گام نخست نگاهی وجود دارد که آموزش‌وپرورش 
را جزو اولویت‌های خود قرار نمی‌دهــد. در گام دوم خود آموزش‌وپرورش و 
پیش‌زمینه ذهنی آن اســت که وجود دارد، خب بدیهی است همان اتفاقی 
می‌افتد که برای المپیکی‌ها رخ‌می‌دهد، یعنــی تمام تمرکز و انرژی صرف 
نخبگان کشور می‌شود، این قشــر پرورش می‌یابد و آزمون‌های سختی را 
می‌گذراند و در ســطح بین‌المللی بهترین نتیجه را کســب می‌کند اما در 
کنار آنها، دانش‌آموزانی را می‌بینیم که از کمترین امکانات آموزشی محروم 
هستند، البته این محرومیت تنها به شــهرهای مرزی و دورافتاده معطوف 

نیست و در حاشــیه تهران نیز ما این محرومیت را داریم. نگاهی که در این 
مسأله وجود دارد این است که ما ویترین‌مان را تمیز نگه داریم و این‌که پشت 
این ویترین چه اتفاقاتی می‌افتد، مســأله‌ای نیست یا نمی‌توان دغدغه‌اش 
را داشت! معنای حرفم این اســت که بودجه و امکاناتی که دولت در اختیار 
آموزش‌وپرورش قرار می‌دهد نسبت به وضع ایده‌آل، ناچیز است. زمانی که 
98درصد بودجه صرف دستمزدها می‌شود و سهم کیفیت تنها 2درصد است، 

طبیعی است که نمی‌توان پیگیر عدالت آموزشی بود. 
آسیب‌های عدم عدالت آموزشی در کشور را از این فعال حوزه 

آموزش‌وپرورش جویا می‌شوم.
 نیک‌نژاد از الفبای توســعه‌یافتگی می‌گوید، از این‌که توسعه 

انسانی، محور اصلی آن است... 
این مســأله را می‌شــود از چند منظر بررســی کرد. کمترین آسیب 
این اســت که طبیعتا یکســری از دانش‌آموزان که شــاید اتفاقا نیاز به 
آموزش‌وپرورش داشــته باشــند –آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک فعل نه 
وزارتخانه- مثل خانواده‌های محروم از نظر اقتصادی و فرهنگی، از آموزش 
باز می‌مانند و مسلما خانواده اینها در یک دور  بی‌سوادی، آموزش‌ندیدگی و 
پرورش‌نیافتگی قرار می‌گیرند و این مسأله سلسله‌وار ادامه می‌یابد. واقعیت 
غیرقابل انکار این است که زمانی که تعداد بی‌سوادها و آموزش‌ندیده‌های 
یک کشور بالا باشد در مرحله نخست نتایج آن به خود افراد به‌عنوان کسانی 
که حق اســتفاده از امکانات، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی و 
چه آموزشــی دارند، برمی‌گردد. از طرفی هم وقتی این عدم تعادل وجود 
داشته باشد، این افراد دچار سرخوردگی شــده و  تا آخر عمر عقده‌ای را با 
خود به همراه دارند و سوالات متعددی برایشان مطرح می‌شود و با دیدن 
تفاوت‌ها و بسیاری از مسائل اجتماعی شــاید واکنشی مانند خشم را که 

عموما در شکل‌های مختلف شــاهد آن هستیم، بروز بدهند. مسلما تمام 
اینها پیامدهای سنگینی را برای کشــور درپی خواهد داشت، چون یکی 
از فاکتورهای مهم توســعه‌یافتگی یک کشور توسعه انسانی است. زمانی 
که جامعه‌ای نمی‌تواند در توسعه‌یافتگی انسانی موفق ظاهر شود، مسلما 
نمی‌تواند امیدی به توسعه‌یافتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
داشته باشد. این‌که توسعه انسانی محور توسعه‌یافتگی است جزو الفبای 

توسعه پایدار است.   
از راهکارهای عبور از این کاستی‌ها سوال می‌کنم

او از تنها راه چاره و افزایش بودجه می‌گوید ... 
به ‌نظر من دولتمردان انرژی خود را باید بر افزایش بودجه صرف کنند، 
چون راهی جز این ندارند. در قانون اساسی کشورمان، تحصیل رایگان است 
اما فعلا خیلی‌ها مخالف آن هستند. درواقع سیاست این بخش، سیاست 
تعدیل اقتصادی اســت، حتی اگر ما بخواهیم اقتصــاد لیبرالی را دنبال 
کنیم، متوجه می‌شویم که در کشورهای پیشرفته دو حیطه را از اقتصاد 
بازار آزاد جدا کرده‌اند؛ یکی آموزش و دیگری بهداشــت و سلامت. این دو 
حیطه نمی‌توانند در بخش خصوصی تعریف شوند. درواقع ورود مردم به این 
دوعرصه درست نیست و دولت‌ها نباید در این دو زمینه چشم امید به مردم 
داشته باشند. یکی از ریشه‌های بی‌عدالتی آموزشی استفاده از کمک مالی 
خانواده‌هاست. در تهران و کلانشهرهایی که پول بیشتری در دست افراد 
است، از والدین کمک گرفته می‌شود و مدارس این مناطق از نظر ظاهر و 
محتوا پربارتر است و دانش‌آموزان تواناتر بار می‌آیند اما خانواده‌هایی که در 
مناطق دورافتاده و روستایی زندگی می‌کنند، به دلیل مشکلات اقتصادی 
نظاره‌گر مشکل آموزشی، ترک تحصیل فرزندان‌شان و... هستند. به‌ نظر من 
در این مسأله باید دیدی کلی‌تر داشت. به اعتقاد من گره آموزشی به‌ویژه 
در بخش بودجه به دولت برنمی‌گردد، چون ما از دهه هفتاد این مشکل را 
داشته‌ایم و درحال‌حاضر هم با تغییر تمام دولت‌ها مشکل بودجه همچنان 
وجود دارد. این نشــان از این دارد که نگاه کلان بــه آموزش‌وپرورش این 
مشــکل را دارد. اگر بودجه کم است می‌توانیم با نهادهای حاکمیتی  وارد 
گفت‌وگو شویم تا نتیجه افزایش بودجه باشد. درواقع ما هیچ راه‌حلی جز 
افزایش بودجه نداریم. چشم امید داشــتن به مردم بیشتر به بی‌عدالتی 

آموزشی دامن می‌زند.  

لیلامهداد| همه ما می‌دانیــم که اگر جامعه‌ای 
در مدیریــت آموزش‌وپرورش به مســأله عدالت 
توجه کند در آینده می‌تواند شــاهد عدالت نسبی 
بین اقشــار و طبقات مختلف اجتماعی باشد ولی 
اگر ساختار آموزش‌وپرورش فاقد نگاه عدالت‌محور 
باشد، اختلاف طبقاتی و آســیب‌های اجتماعی را 
در پی خواهد داشــت. همین تضــاد در فرجام دو 
رویکرد اســت که ضرورت پرداختــن به موضوع 
عدالت آموزشی را بیش از پیش عیان می‌کند. آنچه 
در ادامه می‌خوانید گفت‌وگویی اســت با اسماعیل 
قدیمی، استاد دانشگاه که نظراتی شنیدنی در حوزه 
ضرورت‌ها و چرایی برقراری عدالت آموزشــی در 

کشور دارد.
آقای قدیمی، شما ساختار و چشم‌انداز‌های نظام 

آموزشی کشورمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نتایج مطالعات شــخصی من حکایت از این دارد 
که ما در زیرســاخت‌های آموزشــی با کمبودهای 
بسیاری مواجه هستیم. به‌ عنوان مثال در انگلیس، 
فرانســه و آلمان به آموزش‌وپــرورش بهای زیادی 
داده می‌شــود و منابع مالی وسیعی را به این بخش 
اختصاص می‌دهند. درواقع زیرساخت‌های آموزشی 
مناســبی را  تدارک دیده‌اند. در ایــن جوامع نظام 
آموزش معلمان یکی از مسائل اساسی و مهم است 
اما به جرأت می‌توانم بگویم نیروی انسانی مشغول 
در آموزش‌وپرورش ما قطعا و یقینا پتانسیل علمی 
لازم را نــدارد. بســیاری از افرادی کــه جذب این 
سازمان می‌شوند برای تأمین معاش مجبور به این 
کار هستند. متاسفانه بسیاری از معلمان ما دوره‌های 
آموزشی را که صددرصد برای تدریس مهم هستند 
نمی‌گذرانند، البته ما در ســطح آموزش عالی هم 
این مشکلات را شاهدیم. اهمیت آموزش‌وپرورش 
به این واقعیــت برمی‌گردد که شــخصیت افراد و 
آینده جامعه در همــان دوران کودکی و نوجوانی 
شکل می‌گیرد. زمانی که ما نظام آموزشی مناسبی 
نداشته باشیم، فاقد محتوای غنی باشیم، از داشتن 
مدرس قوی محروم باشیم، شاهد مکان‌های مناسب 

تحصیل نباشــیم، در نظام آموزشــی جایی برای 
مباحث کمک آموزشی وجود نداشته باشد و وقتی 
که حمایت خانواده‌ها را به‌عنوان یک عنصر اصلی 
در فرآیند آموزش نداشته باشیم، چطور می‌توانیم 
به آینده امیدوار باشــیم. واقعیتی که همگان به آن 
واقف هستند این است که آموزش در هر جامعه‌ای 
فرآیندی اســت که بــه همه عناصــر اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... مربوط است. با همه 
این تفاسیر ما فاقد یک نظام آموزشی پویا، مدرن، 
سیســتمی و قوی هســتیم و طبیعتا باید در این 

سیاستگذاری‌ها تجدیدنظر کنیم. 
 نقدتان بیشــتر به فقدان عدالت آموزشــی 

بر نمی‌گردد؟
قضاوت درباره وجود یا عدم وجود عدالت آموزشی 
کار سختی است، چون مســلما پاسخگویی به آن 
نیاز به تحقیق و به دســت آوردن آمار و ارقام دارد 
تا براساس آنها بتوان قضاوت کرد. اما به‌طورکلی با 
توجه به تجربیات شخصی، درون‌بینی و بصیرت و  
عقل متعارف باید گفت کــه نظام آموزش‌وپرورش 
ما نظامی سیستمی، مدرن و قوی نیست، یعنی در 
زمینه زیرساخت‌های آموزشــی، کمک آموزشی، 
بحث نیروی انســانی و  منابع مالی ضعیف است، 
پس با داشــتن ایــن ضعف‌ها، قطعا ما مشــکل 
عدالت آموزشــی را هــم داریم. زمانی کــه ما در 
آموزش‌وپرورش مشکل منابع مالی را داریم، حتما  
در پی آن کلاس‌ها، زیرســاخت‌ها و مکان مناسب 
برای آموزش را نخواهیم داشــت. مسلما بسیاری 
از نقاط کشــور در محرومیت به‌ سر می‌برند مانند 
حوادثی که ‌سال پیش شاهد بودیم- آتش گرفتن 
کلاس درس-  مجموعه ایــن اطلاعات حکایت از 
این دارند که ما در آموزش‌وپرورش که در دنیا  به آن 
بهای زیادی  داده می‌شود، ضعف‌ها و کاستی‌هایی 
داریم که همه اینها منجر به بی‌عدالتی آموزشــی 

می‌شود. 
با توجه به این‌که ما فاقد عدالت آموزشی هستیم  

باید در انتظار چه آسیب‌های اجتماعی باشیم 

که به تبع همین بی‌عدالتی آموزشــی، گریبان 
جامعه ما را می‌گیرد؟

نخســتین و به ‌نظر من مهم‌ترین آسیبی را که 
می‌توانیم شاهد آن باشــیم این است که جامعه از  
داشتن نیروی انسانی متخصص محروم می‌شود. با 
کمی دقت می‌توان متوجه شد پایه‌های فهم و درک 
کسانی که عالی‌ترین مراحل علمی را طی می‌کنند، 
در همان دوران آموزش و پرورش گذاشته می‌شود. 
مسلما استادی که از یک نظام آموزشی ضعیف وارد 
دانشگاه می‌شــود، به مراتب ضعیف‌تر از استادی 
اســت که در یک نظام مناســب با زیرساخت‌های 
اساسی- داشــتن معلم، پایه‌های علمی، محتواها 
و فرآیندهای درســی و  قوی- تربیت شــده است. 
دومین آسیب این است که وجاهت آموزش و شأن و 
منزلت پست‌ها و شغل‌های آموزشی در جامعه پایین 
می‌آید؛ وقتی ثروتمندترین افراد جامعه ما متاسفانه 
افراد بی‌سوادند. زمانی که در نظام اقتصادی ما افراد 
کم‌سواد با یکسری اســتفاده‌های رانتی، بهره‌های 
اجتماعی بالا می‌برند. سومین آسیب این است که 
ظرفیت رقابتی ما پایین می‌آید. نوآوری، خلاقیت 
و ظرفیت‌های رقابتی همگی ریشه در کجا دارند؟ 
مسلما این فقدان ریشــه در نظام آموزشی دارد و 
مزیت‌های رقابتی مــا را در جامعه جهانی از بین 

می‌برد و در کمال تاســف ما در تمام مقوله‌های 
رقابتی اعم از تولید صنعتی، خلاقیت، نوآوری، 
فناوری، تولید علم و... و در تمام شــاخص‌ها 
ضعیف می‌شویم. آســیب بعدی رواج خرافه 
است؛ رواج عوامگرایی، روحیات سطحی‌نگری 

و آســیب‌پذیری اجتماعــی. فردی 
کــه بضاعت علمــی پایینی 

دارد قطعــا در معــرض 

آســیب‌های اجتماعی مانند بزهــکاری، تخلفات 
اجتماعی و... قرار می‌گیرد و آســیب‌پذیرتر است. 
آسیب دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است 
که در حال حاضر در تمام دنیــا در حوزه مدیریت 
از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌شــود؛ از اقتصاد 
اطلاعاتی، معرفتی. زمانی که ما در آموزش‌وپرورش، 
وزارت علوم، مراکز علمی و تحقیقاتی‌مان ضعیف 
هستیم، چطور می‌توانیم به جز شعار دادن در این 
زمینه پیشرفت داشته باشیم. در حال حاضر اقتصاد 
بیشتر کشــورهای اروپایی بیش از 70-60 درصد 
دانش‌بنیان هستند. درواقع تمام فرآیندهای اصلی 
تولید در حوزه‌های تولید علم است. آسیب دیگر هم 
این است که تمام کسانی که پست‌های مدیریتی 
جامعه را به دســت می‌آورند، به دلیل ضعف‌های 
آموزشــی، افراد ضعیفی هســتند، پس در آینده 

مدیریت غیرحرفه‌ای را شاهد خواهیم بود. 
رعایت عدالت آموزشی چه تاثیری می‌تواند بر 

همگرایی و اجتماعی‌شدن افراد جامعه بگذارد؟
اگر زیرســاخت‌های آموزشــی تقویت شوند، 
محتواهای آموزشی غنا بخشــیده شوند و مقام 
و منزلت فعالان آموزشــی ارتقا یابد، تاثیرش را 
در تمام ابعاد اقتصادی، سیاســی، 
و...  فرهنگــی  اجتماعــی، 
خواهیم دید، بنابراین بهبود 
ســاختارها،  زیرساخت‌ها، 
و  راهبردهــا  فرآیند‌هــا، 
سیاســت‌های آموزشی در 
کشور و تقویت بضاعت‌های 
تقویــت  آموزش‌و‌پــرورش؛ 
تحقیق و پژوهش در این 
عرصــه، قطعا 
ی  فیت‌ها ظر
دی،  قتصــا ا
 ، ســی سیا
 ، عــی جتما ا
و...  فرهنگــی 

جامعه را در تمام عرصه‌هــا ارتقا خواهد داد. البته 
این کار می‌تواند در رشد مدیریت جامعه و در رشد 
تجارت موثر باشــد و در مجموع ظرفیت آموزش 
عالی را نیز ارتقا می‌دهد، چون آموزش عالی ارتباط 
مســتقیم با آموزش دوره راهنمایی و دبیرستان 
دارد. درواقع نیروی انسانی‌ که در این عرصه تربیت 
می‌شــود- البته تربیت در شرایطی که ذکر شد- 
وارد نظام آموزش عالی می‌شود و بعد از این مرحله 
تمام عناصر جامعه به‌طورحتم ارتقا پیدا می‌کنند. 

چه راهکاری را می‌توان برای جلوگیری از ادامه 
روند بی‌عدالتی آموزشی یا دستکم کاستن از 

شدت آن در پیش گرفت؟       
به‌ نظرم باید سیاســت‌های اشتباه کنونی را که 
آموزش‌وپرورش را بسیار ضعیف در نظر می‌گیرد، 

تغییر بدهیم. 
ما باید از تجربیات کشــورهای دیگر که در این 
زمینه موفقیت‌هایی کســب کرده‌اند، بهره ببریم 
و مانند بســیاری از کشورهای ‌صنعتی پیشرفته، 
بخش اعظم بودجه عمومی را به تجدید ســاختار 
نظام آموزش‌وپرورش اختصاص دهیم؛ به تقویت 
معلمان، به نیروهای بااستعدادتر. زمانی که بودجه 
متناسب با نیازها برای این نظام در نظر گرفته شود، 
مسلما نتایج آن را به وضوح خواهیم دید، البته باید 
گفت که این یک سرمایه‌گذاری و برنامه  بلندمدت 
و استراتژیک است. این کار همانند یک موج تمام 
عناصر و لایه‌های اجتماعی مــا را تحت‌تأثیر قرار 
خواهد داد. بنابراین بهترین و ســاده‌ترین کار این 
است که در بودجه سالانه، دولت بخش مهمی از 
بودجه عمومی را بــه آموزش‌و‌پرورش اختصاص 

دهد. 
به‌عنوان مثــال مصرف مــا در برخی بخش‌ها 
مانند مصرف دارو 10 برابر کشورهای دیگر است. 
ما می‌توانیم با فرهنگسازی این منابع را وارد نظام 
آموزشی کنیم. زمانی که زیرساخت‌ها، جاذبه‌ها  و 
فرهنگسازی‌ها صورت بگیرد بعد از مدتی، دولت  

بخش اعظمی از هزینه‌ها را نخواهد داشت.   

 چطور عدالت آموزشی را در نظام آموزشی کشور حاکم کنیم و پاسخ های »اسماعیل قدیمی«  به این پرسش

باید سرمایه‌گذاری کنیم

از نیمکت مدرسه تا میله‌های زندان
ادامه از صفحــه 9 | دانش‌آموزانــی هم داریم 
 که به‌خاطر عدم تغذیه و ضعف مفرط در مدرســه 
نقش زمین می‌شوند. پدیده کودکان کار و کودکان 
خیابانی هم یکــی از عوارض وضع جاری اســت. 
طبیعی است با چنین وضعیتی، کسانی که شانس 
و امکان بیشــتری برای ادامه تحصیل و پذیرش در 
دانشگاه‌های برتر داخلی یا خارجی را دارند، بیشتر 
از میان همان اقشــار مرفهی هستند که می‌توانند 
برای تقویت بنیه علمی فرزندشــان بیشتر هزینه 
کنند. با این رونــد بافت طبقاتی مدیــران آینده 
کشور نیز مشخص خواهد شد. امروز از یاد برده‌ایم 
که در ســال‌های اول انقلاب مدرسه غیرانتفاعی و 
غیردولتی امری مذموم و نامشروع شمرده می‌شد. 
درحالی‌که ســالیانی اســت تلاش می‌شــود این 
مدارس توســعه یابد و همگان به این سمت سوق 
داده شوند. برخی معتقدند مردم خود باید متکفل 
امر آموزش‌وپرورش باشند و هزینه تحصیلات خود 
را تأمین کنند و دولت فقط ناظر باشــد. می‌گویند 
دارندگی و برازندگی؛ آن‌که ثــروت اندوخته، حق 

دارد از امکانات بهتر آموزشی برخوردار باشد.
معیار چیست؟

صرف‌نظر از این‌که کدام رویه مناســب و اصولی 
است، ما ســند و میثاقی داریم به نام قانون اساسی 
که ملاک و معیار رفتار مردم و دولت است. چسب 
اجتماعــی و سیاســی جامعه متکثــر و متنوع ما 
همین سند ملی است. به هر حال هر کس تخلفی 
مرتکب می‌شود، بر اساس همین قانون با او برخورد 
می‌شود و از شــهروندان توقع می‌رود که به قانون 
احترام بگذارنــد. طبعا دولت به طریــق اولی باید 
مطیع و مجری قانون باشد اما قانون اساسی درباره 
آموزش‌و‌پرورش چه می‌گوید: در اصل سوم قانون 
اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است 

همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:  
- آموزش‌وپــرورش و تربیت‌بدنــی رایگان برای 
همه، در تمام سطوح و تســهیل و تعمیم آموزش 

عالی؛
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای 

همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
همچنین در اصل سی‌ام می‌خوانیم:  

»دولت موظف است وســایل آموزش و پرورش 
رایــگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه 
فراهم کند و وســایل تحصیلات عالی را تا سرحد 
خودکفایی کشــور به‌طور رایگان گسترش دهد.« 
گرچه قانون قابل تفسیر است، اما این اصول آن‌قدر 
روشن و صریح اســت که هر ســاله در خردادماه 
مسئولان امر در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که مدارس 
نباید به زور از والدین شهریه دریافت کنند. اما همه 
می‌دانیم که مدارس به انحای مختلف می‌کوشند 
بخشــی از هزینه خود را از طریق خانواده‌ها تأمین 
کنند. امروز کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود 
که اقشار مختلف مردم در زمینه آموزشی از امکانات 
و فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. آیا باز هم بدان‌ 
سو می‌رویم که »میرزا تقی پسر آشپزباشی« حق و 
امکان سوادآموزی نداشته باشد، بلکه دزدکی سواد 
بیاموزد و برخلاف روند طبیعی امیر نظام شــود و 

پایان زندگی‌اش هم در حمام فین رقم خورد؟!
پلیس به جای معلم، زندان به جای مدرسه

یکــی از راه‌هایی که می‌تواند شــکاف طبقاتی 
را کاهــش داده و طبقات فرودســت جامعه را از 
محرومیــت برهانــد، بالابردن ســطح تحصیلی 
آنهاســت. ســطح ســواد اغلب مناطق و طبقات 
محروم بسیار پایین اســت، در عوض زمینه جرم 
و بزه در میان آنها بالاســت. اما چنانچه شرایطی 
فراهم شود که فرزندان این طبقات محروم جامعه 
به تحصیل روی آورند، از همین رهگذر نسل بعدی 
آنان فرصت ارتقا و رهایی از فقر و محرومیت را پیدا 
می‌کنند. در غیر این صورت فقر و فاصله طبقاتی 
همچنان تداوم یافته و بازتولید می‌شــود. طبیعی 
است این وضع ناپایدار بوده و بحران‌های اجتماعی 
و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.  جامعه‌ای که 
با کمبود بودجه آموزش‌وپرورش روبه‌رو باشــد، 
خواه‌ناخواه بایــد بودجه نیــروی انتظامی، اداره 
زندان‌ها و قوه قضائیه و نهادهای مشابه را مستمرا 
افزایش دهد. اگر می‌خواهیــم در آینده از میزان 
جرایم و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی بکاهیم 
باید این روند را معکــوس کنیم. برای خالی‌کردن 
زندان‌ها و کم‌کردن تعــداد میلیونی پرونده‌های 
قضائی، بهترین چاره، تقویت نظام آموزشی است. 
در جامعه‌ای که معلمانش با مشــکل معیشــتی 
روبه‌رویند و بخشــی از جامعه امــکان تحصیل 
ندارند، طبعا نیاز به پلیس بیشــتری برای ایجاد 
امنیت است. وقتی کودکان امروز به جای نشستن 
روی نیمکت مدرسه در خیابان‌ها رها شوند، فردا 
باید ســلول‌های جدیدی در زندان‌ها برایشــان 

تدارک دید. 
راه امروز

بــه ‌نظــر می‌آیــد اگــر از اتــاف بیت‌المال و 
ســوءمدیریت‌های اقتصادی و مالی به‌طور جدی 
و واقعی جلوگیری شــود و به جــای نگاه امنیتی و 
نظامی، نگاهی فرهنگی و درازمدت به جامعه داشته 
باشــیم، می‌توان به الگوی قانون اساسی بازگشت 
و بودجه و امکانــات لازم بــرای آموزش‌وپرورش 
همگانــی را فراهم کرد. وقتی یک فــرد با اتهامات 
مالی متنوع در مقابل مقامات قضائی با افتخار اعلام 
می‌کند که ســرمایه نقدی معادل ‌22میلیارد یورو 
دارد، سرمایه‌ای که در کمتر از یک دهه اندوخته و 
همزمان اعتراض معلمان به‌خاطر هتک‌ شأن معلمی 
و مشکلات معیشتی نشنیده می‌ماند، طبیعی است 
که آموزش‌وپرورش با کمبود بودجه روبه‌رو باشد و 

مدل قانون اساسی غیرقابل اجرا تلقی شود. 

چشم‌انداز عدالت و بی‌عدالتی آموزشی در ایران در گفت‌و‌گو با یک فعال حوزه آموزش‌وپرورش

قرار بود آموزش در ایران رایگان باشد اما...


